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  اسماعيل عبدي مكوند
  سما،  عضو هيأت علمي
  ايران -دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهواز

  
  چكيده

ها يا تركيبات هاي عرفاني، تنها در گروهي از واژهتمثيل در ادبيات عرفاني نقش بسزايي دارد. تمثيل
باد، خاك، دريا، كوه و رود از قبيل آب، آتش، ظاهر نمي شوند بلكه گاهي تمثيل در يك واژه به كار مي

كنايات، يابند. كاركرد تمثيلي ميها غيره. در اين حالت پيوند تمثيل و نماد، ناگسستني است. استعاره
مجازها و تشبيهات نيز از اين آميختگي، بيرون نيستند. ادبيات عرفاني به دليل سر و كار داشتن با عموم 

خود، به دليل استفاده از زباني ساده و همه كس فهم و ف تكلّصي و بيمردم و به خاطر بافت غير تخص
ت رايج در فرهنگ و كه سنّ» تمثيل«هاي سخت و دشوار فهم، اغلب از به خاطر ساده كردن حقيقت

، به روش »آتش«بررسي كاركرد تمثيلي  كند.مي زبان مردم است، براي مجاب كردن مخاطب استفاده
  لي، و گاهي توصيفي، بر عهدة اين مقاله است.اسنادي با رويكرد تحلي –اي كتابخانه
  تمثيل، آتش.ادبيات عرفاني، تحليلي و توصيفي، عطار، شعر  كليدي: گانواژ
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  و آتشگاهيـو چـاي گشته دلم بي ت
  بـه آتش تـو راهير رگ جان ـوز ه

  داني كه دل پـر آتش دارمچـون مي
  نـاآمـده بگـذري چـو آتش خواهي

  )238: 1389(مختارنامه،           
  

  درآيه
اند، ناميده» استدلال، استعارة تمثيليه، مجاز مركب بالاستعاره، تشبيه تمثيل و...«تمثيل را 

ح و بررسي محل تمثيل از ديرباز تا كنون در شعر فارسي كاربرد داشته و در تعريف و طر
اختلاف نظر ميان اهل ادب بوده است. اين شگرد بلاغي در متون نظم و نثر فارسي در انتقال و 
تفهيم مفاهيم عقلي، ذهني و انتزاعي شاعران و نويسندگان به مخاطبان بسيار مؤثرّ و كارآمد 

   بوده است.
اند پژوهشي پرداخته –اي يا پرسشي به نگارش مقالة علمي جواد مرتضايي با طرح فرضيه

كه تمثيل از موضوعات علم بديع است يا علم بيان؟ در آن مقاله ايشان سعي نموده ضمن نقل 
ها و تعاريف مختلف از تمثيل، تعريفي دقيق از آن ارائه و انواع آن را معرفي و نقد ديدگاه

ات علم بيان و از موضوع ؛هاي تشبيه و تصوير بلاغيدهد تمثيل از شاخهنمايد و نشان مي
  ]2است.[

هاي ملّي در داستان ه،در نظر ايرانيان قديم مقدس بودكه آتش، يكي از چهار عنصر است. 
اند. جنبة اصلي دين زردشت/زرتشت تقديس آتش ايران، پيدايش آن را به هوشنگ نسبت داده

سلامي شده است. بنا بر روايات اهشت سپرده يباست. نگاهباني آتش در جهان مادي به ارد
ترين عناصر و از مطهرات است. صوفيه آتش اند و آتش پاكفرشته و پري از آتش آفريده شده
اند. در ادب و شعر فارسي، آتش با معاني كنايي فراوان و در را با نفس امارة آدمي تطبيق داده

هاي رمزي و تمثيليِ پرشمار مورد اشاره قرار گرفته است. در گذشته گويا آتش صورت
  .استن از خانة همسايه مرسوم بود و در آثار عطار به اين موضوع بارها اشاره شده استخو
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پيشينة اين پژوهش را بايد در دو محور تمثيل و عطار به طور اعم و كاركرد تمثيلي آتش در 
ها و مقالات شعر عطار به طور اخص بررسي نمود. دربارة عطار و تمثيل به طور جداگانه كتاب

توان به براي شناخت منابع چاپ شده دربارة عطار ميباارزشي نوشته شده است.  فراوان و
عباسعلي شناسي عطار مراجعه كرد. محمود فتوحي، قهرمان شيري، جواد مرتضايي، كتاب

سيد اسماعيل حسيني اجداد و رحمت پورمحمد و محمد بهرامي نصير وفايي و سميه آقابابايي، 
اند. محمود ارزشي در موضوع تمثيل به چاپ رسانده پژوهشي با –مقالات علمي محله و... 

هاي عقلاني به خوبي با تمثيل را به عنوان تصوير تجربه» بلاغت تصوير«فتوحي در كتاب 
مصطلحات عرفاني و مفاهيم برجسته در «اند. سهيلا صارمي در كتاب نگاهي نو بررسي نموده

    ت و اصطلاحات عطار ارائه داده است.فهرست نسبتاً كامل از موضوعا» زبان عطار
  

  بحث و بررسي
نمايد؛ به ويژه كه هاي عطار، تقريباً ناممكن ميدريافت معنا و مفهوم دقيق برخي از تمثيل

بهترين  گون داشته باشد.تواند معاني گونهها غالباً جنبة نمادين دارد و ميكاربرد اين گونه تمثيل
  دهد.هايي است كه عطار خود به دست ميها، قرينهراه رسيدن به مفهوم دقيق آن

گير دارد. از آنجا كه هايي است كه در شعر عطار كاربرد فراوان و چشميكي از تمثيل» آتش«
اند، آتش در مفهوم استعاري و نمادين خود، در معاني عشق و استعاره و نماد از ملازمات تمثيل

گناه، حجاب راه، حيرت، حسرت، دل، عقبة راه،  ها و بلاهاي آن، دنيا، تجليّ، حسن،سختي
در شعر عطار به  ، فنا، شهوت و ...هاي اين جهاني، درد و آشفتگيدوزخ، تعلقات دنيا و آويزه

پرست در معناي بينيم: آتشيبات واژگاني، نيز ميرا در شعر عطار در ترك» آتش« كار رفته است.
ي غم عشق، آتشِ روي در معناي برق تجليّ، آتش دار دنيا، آتشِ تيز در معنافريفته و دوست

در چيزي زدن در مفهوم به كنار نهادن آن چيز و قطع علاقه كردن از آن، آتش سوزنده در 
خطاب به دنيا، راه آتش در مفهوم راه پر سوز و درد عشق ... و تركيبات اضافي ديگر: آتش 

خجلت، آتش دل، آتش  تشوير، آتش توبه، آتش حرص، آتش حسرت، آتش حسن، آتش
  آتش شوق، آتش عشق، آتش شهوت ... رشك، آتش سماع، آتش سودا،
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  تمثيل
  رد بينيـــــان مـــاشقـــق عـــريــني      طــا درد بيــقي تـــاشــر عـــبيــا گ
  ه يك راهــه آتش بــد آن همــروشــف اه      ــرد آن مـــش گـد آتــنــد چــدرآم

و آتشــــر چـــر آتش ازان شعــــدگ وش      ــــاخــــام نــيكي آتش ازان حم  
  انيـفش ون ــــدان خـــيكي آتش ز چن ــواني      ـــــــار   جـــيكي  آتش ز  آث 
  رتــحي وايي و ــــر آتش ز رســــدگ رت      ـــــوز عشق و غيــيكي آتش ز س 
  مستي    و   رميـــر آتش ز دل گـــستي      دگـس  و ـاري ـــــيكي آتش ز  بيمـ 
  اب؟ـود تــه آتش بـن همـا ايـــرا بـــك د آب      ـــه صــآتش ب ه بنشاند چنينــك  

  )6082: 1388نامه، (الهي                                                                          

در چندين بيت پي در پي » عشق او و شعر اوحكايت دختر كعب و «نامه عطار در الهي   
هاي آتش را كه در آثار خود به كار برده، آورده است. آتش شعر، توان گفت اغلب تمثيلمي

آتش جواني، آتش عشق، آتش غيرت، آتش رسوايي، آتش حيرت، آتش بيماري، آتش سستي، 
      گون هاي گونهش... در پايان آت آتش غم و اندوه، آتش مستي و اضطراب، آتش شوق و

  گويد:مي
  ه صد رشكـان شيرينش بــد جــرآمــون و عشق و آتش و رشك      بــان خـمي     

  )6094: 1388نامه، (الهي                                                                           
  

  آتش عشق
گردد. به همين سبب خود او، بر عشق مياز ديدگاه عطار مدار عالم، همچون مدار هستي 
گون ساخته است. آتش عشق هاي گونهبيش از تمام اصطلاحات و مفاهيم با عشق تركيب

بيشترين كاربرد تمثيلي آتش را در شعر عطار دارد. در اسرارنامه، عشق و خرد را با تمثيل 
ه عشق، آتش است و دهد. عشق را با خرد آشتي نيست، كدر مقابل هم قرار مي» آتش و آب«

  خرد، آب:
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  تمثيل
  ود را نيل دركشـق، خـه داغِ عشـب      ـل دركش ــرد را ميـچـو عشق آمـد خ

  ـرورتـض  نسـازد آب  بــا  آتش      خرد آب است و عشق آتش به صورت  
  )110: 1388(اسرارنامه،                                                                  

  گويد: عشق آتش است و عقل دود. و چون عشق درآيد، عقل گريزان الطير ميدر منطق
  شود، كه عقلِ مادرزاد را با عشق كار نيست:مي

  دود      عشق كامد در گريزد عقل زود عشق اينجا آتش است و عقل
  مادرزاد نيست  عقل عقل در سوداي عشق استاد نيست      عشق كارِ 

  )386: 1387الطير، (منطق                                                       
  بينيم:همين مفهوم را در ديوان اشعار او مي

  جان و در دل افتادست نقد در     عقل چبود كه صد جهان عشق   
  )38: 1364(ديوان،                                                             

رو، سوزنده و غرق آتش خواهد شد. عاشق چون آتش، گرم كسي كه به وادي عشق برسد
انديشي و عافيت كار عاشق حقيقي نيست و جهان را به وسيلة آتش عشق سركش است؛ عاقبت

  شناسد.كند. عاشق كفر و دين، شك و يقين نميمي خاكستر
  دـا رسيـجـد كسي كانــش رق آتش ــغ پديد        دـن واديِّ عشق آيـد ازيـبع

  مباد!  نيست عيشش خوش  وان كه آتش مباد        ز آتشـن وادي بجـكس دري
  بـود سـركش  و  رو   ســوزنــدهگــرم عاشق، آن باشد كه چون آتش بود      

  بـر آتش صد جهان  خوشعاقبت انـديش نبـود  يـك زمـان       دركشد خوش
  يقيـن شنـاسـد  نـه    اي نـه  شـك ذره دين        اي نـه كافري داند نـه لحظه

  )385: 1387الطير، (منطق                                                                     

اي است از آن دريا كه خلق را در آن گذر عشق بهره«الاوليا آمده كه خرقاني گفت: در تذكره
چنين ) هم708: 1361الاوليا، (تذكره ...» نيست، آتشي است كه جان را در او گذر نيست
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االله عشق آتش است، در سينه و دل عاشقان مشتعل گردد و هرچه مادون«ابونصر سراج گفت: 
  )640(همان: » كند.خاكستر مي است همه را بسوزاند و

  آتش عشق در رخت و پخت هركه افتاد وجود وي و بيمِ نام و ننگ از او زايل شود:
  ادـت اوفتـرخ  ه وـآتشم در خان اد      ـاوفت  ن سختـا كار مـشيخ گفت

  باد  هـب  نـم  داد كلي نام و ننگ   ه باد     ـرمن بـرا خـشد ازين آتش م 
  ننگم يك زمان  و نام كي گذارد     چنين آتش به جان    چون درآيد اين

  )413: 1387الطير، (منطق                                                         
  در ديوان گويد:

  عشقش آتش بود كردم مجمرش از دل چو عود                 
  بسوخت  هم مجمر آتش سوزنده بر هم عود و                              

  )17: 1364(ديوان،                                                             

  عاشق از اين آتش است، لاجرم، از سوختن در آن خرسند و سپاسمند است:» بودونبود«
  كسي بايـد كـه از آتش نترسد      به گرد شمع چون پروانه گردد

  همـه در عـالم شكـرانه گـردد    كه زان آتش بسوزد  به شكر آن
  )136: 1364(ديوان،                                                            

  افــروختــه جــان مـــا و  آتشِ  سـوختـه       گـروه   آن بـازگفتنـد  
  كه او را هست در آتش حضورزان  نَفور؟        كي شود پـروانـه از آتش 

  ) 4215: 1387الطير، (منطق                                                      

شود. عاشق در درون آتش، جان عاشق در مقابل آتش سوزان غيرت معشوق سوخته مي
  كند:معشوق را عيان مشاهده و حضور قلب پيدا مي

  هيزانـو      بدو گفت اي اسير آب و جا  درآمــد پيش پيـر مـا بـه
  گاهيفسردي همچو يخ از زهد كردن      بسوز آخـر چـو آتش گاه

  )684: 1364(ديوان،                                                             



 19                                                                                               »تمثيل«در شعر عطار با محوريت » آتش«

  آتش دنيا
      داند كه مردمان همواره وجود خود را در آنوري ميعطار، دنيا را به منزلة آتش شعله

استواري در رهايي از آتش دنيا است. انسان در رويارويي با آتش شيرمردي و سوزانند. مي
عشق بايد همچون پروانه باشد ولي در مواجه با آتش دنيا نبايد همچون پروانه، ضعيف و 

  ناتوان باشد بلكه بايسته است انسان خوب تأمل كند تا دنيا جانش را به آتش نكشد.
  تمثيل

  هـوختـر را سـان خلقي دگـر زمـه ه     ـــروختـــاف   آتشِ   اـــدني هست 
  گريز ري ـر ازو گيـردي، گــرمـز      شيـده تيـوزنـس ود اين آتش ـون شـچ

  ه زين آتش بسوزـروانـبدوز      ورنه چون پ  همچون شيران چشم ازين آتش
  مست  رورـد آن مغـون پروانه شد آتش پرست      سوختن را شايـه چـركـه
  هر نفس  ر نسوزيـنيست ممكن گ ـو را در پيش و پس     ه آتش تـن همـاي

  تو را  و را      كاين چنين آتش نسوزد جانــاي آن تــا هست جــر تـدر نگ
  )2072: 1387الطير، (منطق                                                               

ند بايد همچون مردان بلند همت و هاي خوش دنيايي در آن سوي آتش دنيا قرار داروعده
  عارفان از آتش دنيا حذَر كرد تا دل را شادمان ديد.

  دهندمي آن نشان زان سوي آتش  دهند      را صد وعدة خوش ميو گر ت
  ن آتش گذرـهمچو شيران كن ازي ذر      ـدرگ ا، ـدني چيست؟  و ـآتش ت

  )2220: 1387الطير، (منطق                                                        

  دنيا در نزد عطار در حقيقت وجودي كنايي از دوزخ است.
  وــري تـــا ننگــه آتشگاه دنيـب    واهي كز آتش بگذري تو    ـر خـوگ

  )3547: 1388نامه، (الهي                                                           

نامه، دنيا را به شاه تشبيه كرده است آنگاه شاه دنيا الطير و هم در مصيبتعطار هم در منطق
  كند كه نزديكي به آن ماية خطر و گرفتاري است.را در تمثيل آتش ذكر مي
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  دــكن  اريــرفتــگ  رــان ديگـــيك زم د     ــاداري كنــر وفـا گــاه دنيــش
  المثل چون آتش است      دور باش از وي كه دوري زو خوش استشاه دنيا في

  )962: 1387الطير، (منطق                                                                    
  وش استــه را كشتن خـروانـرد او پـال آتش است      گـر مثـــا بــدني  اهـش

  )3216: 1386نامه، (مصيبت                                                                 

السلطانُ كالنّار، ان باعدتَها بطَلَ نَفعها و «گويد: المثل يا حكمت معروفي است كه ميضرب
(شاه، به مانند آتش است كه چون از آن دوري گزيني سود او از ميان  »ان قاربتَها عظُم ضرََرها

؛ به نقل از 551: 1387كدكني، (شفيعي برخيزد و چون بدو نزديك شوي زيانش افزون شود.)
ليكنُِ السلطانُ عندك كالنّار لاتدنوا منها الّا عند «التمثيل و المحاضره) و نيز حكمت و مثل 

الحاجه َلي فاذا اقتبَنها فعم ذَرٍ.ستبايد كه پادشاه در نظر تو چون آتش باشد، جز به هنگام » ح)
جا) و در (همان بر حذر باشي.)سي گرفتي از آن بنيازمندي بدو نزديك نشوي و چون از آن قَ

  الملوك آمده است:تحفه
  اهـد پنـويـه جـزديك آتش كـه نـاه      بـادشـود پـــه آتش بـــدم كـشني

  جا)(همان
  

  آتش تجلّي 
گون از جمله: آتش، خورشيد، نور، شمع، شعله و ... هاي گونهرا در تمثيل» تجلي«عطار    

  به كار برده است. در ديوان اشعار او آمده است:
  تمثيل

  يك شعله آتش از رخ تو بر جهان فتاد      سيلاب عشق در دلِ مشتي خراب افتاد
  )27: 1364(ديوان،                                                                                  

اي از جمال او است كه اين همه چه به تجليّ درآمده، تنها يك شعله از رخ معشوق و ذرهآن
  شور در دو جهان برانگيخته، و چون يك نفس پرده از جمال برگيرد، قيامت برخيزد:
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  استستـكدم ميهـبالم دمـر دو عـافتست      هـتمي دم هـبدم  ردهـون ز پـچ
  قيامت خاستست  كان و يقين دان ـار      تـرده آشكـود يك ره ز پـون شــچ

  )32: 1364(ديوان، 
  باز در ديوان آمده است:

  ان برخاستـون آن شبـه تجليّ چـوخت      بــبس و  د ــديــآتش روي او ب
  )22: 1364(ديوان،                                                                           

(ع) و آتش آتش و با تلميح داستان حضرت موسيالطير موضوع تجليّ با تمثيل در منطق
  طور بيان شده است:

  ورـوه طـر كـاي بهـوسيچـرم مــاي آتش ز دور      لاجوسي ديدهـو مـهمچ
  رغ طور شوـات آي و مـه ميقـم بـو      هــش  ون بهيمي دورــرعــم ز فـه

  )624: 1387الطير، (منطق                                                                 

  عطار بارها به تمثيل آتش در مفهوم تجليّ اشاره كرده است:
  وزدـبسيـر آن مـر سـودم بــو عـر دم      چـــه هـــو آتشي دارد كــرخ ت

  بسوزدمي ان ـايـه پـا بـر تـه از سـگرفتست      ك و شمعم سر ازآن آتش ـچ
  )180: 1364(ديوان،                                                                        

  زن لاقـــالاطيــت حسنِ علـوبـــة  آفـــاق   زن      نـآتشي   در  جملـ
  )532: 1364(ديوان،                                                                        

  
  آتش حيرت

با همة اهميتي كه حيرت در تجارب ارباب سلوك «گويد: كدكني دربارة حيرت ميشفيعي
   ها به شمار دارد، هيچ كدام از قدما، حيرت را به عنوان يكي از عقبَات سلوك يا وادي

كدكني، (شفيعي »تواند باشد.اند، با اين كه سرانجام كار عارف جز حيرت چيزي نمينياورده
1387 :704(  
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  خواند.مي» آتش افسرده يا يخي سوخته«عطار مرد حيران را در وادي حيرت با بيان نقيضي 
  تمثيل
  ه روز همـه شب نـد نـاشـم      روز شب بـوز هـد ســاشــب د درد ــاشــآه ب     
  غـدري اي  ارد ـنگمي ون ـد خـچكن كس نه به تيغ      ميـوي ايـر مـن هـاز ب     
  نــاي  درد  ه ازـوختــس ا يخي بس ـيـن      رد ايـــرده مــد فستـاشــآتشي ب     
  راه رده ـم كـگ  و  دهــانـر مــن جايگاه      در تحيـون رسد ايـران چـرد حيـم     

  )3829: 1387الطير، (منطق                                                                  

  خواند:را با همان بيان نقيضي مي» حيرت«در ديوان نيز 
  اوفتاد اوفتاد      دل زو سبق ببرد و به غوغا در ودا درـس ه ـب  ونـرّ كـز سم ـانـج

  اوفتاد در  آتش همي به جان و دل ما ب اين حديث ز بالاي سر گذشت     چون آ
  )759: 1364(ديوان،                                                                             

  داند:نامه، آتش جانسوز ميرا در مصيبت» حيرت«عطار    
  الميــوز ببيني عــانســرت جــا درآيي يك دمي      حيــن دريــديــر بـــگ

  )218: 1386نامه، (مصيبت                                                                     
  

   آتش شهوت
داند كه در حقيقت به سوزنده مي» طشت آتشي«عطار، شهوت را در نهاد آدمي همچون 

  گيرد.شهوت نيز قوت ميفرمان نفس، پادشاه شياطين است. چون نفس قوت گيرد 
  تمثيل

  است  آتش طشتي  چو  شهوت   آدمي در نهاد            
  نفس سگ چون پادشاهي و شياطين لشكر است                     

    ) 749: 1364(ديوان،                                                                        

كند كه آتش شهوت، آبروي تو را الطير آورده است سپس اشاره ميهمين مفهوم را در منطق
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  برده و از دل و جسم و جانت، نيرو و تاب و تحمل را گرفته است:
  آتشي  وتـــز شه  دهــــو افكنــــوشي      در تــر سگ نفست خـه بـرفتــاي گ
  ردـــوت ببــقن ــور و ز تــــرد      از دلت نـــوت ببـــآن آتشِ شه  وـــت آب 

  )2024: 1387الطير، (منطق                                                                        

سير خوردن ناري است و شهوت «الاوليا به نقل از يحيي معاذ آمده است كه گفت: در تذكره
: 1361الاوليا، (تذكره» سوزد.هيزم، كه از او آتش بركنند، آن آتش فرو ننشيند تا خداوند آن را ن

369(   
  آتش شهوت، سوزانندة جگر است:

  وزدـسرم ميـز سـه مغـرص همــوزد      وز حــسرم ميـــوت جگـــاز آتش شه
  )145: 1389(مختارنامه،                                                                           

  كند:و در ديوان اشاره مي
  زود       مرد   شك بخواهدبي ون چراغ عمر تو چ               

  خويشتن را همچو شمعي ز آتش شهوت متاب                                    
   )738: 1364(ديوان،                                                                 

  
  آتش حسرت

  داند:تر ميتر و سوزندهسخت عطار، آتش حسرت را از آتش دوزخ
  تمثيل

  اـــــاد مــــرد از يــا      آتش دوزخ ببــاد مــاشــرت، دلِ نــز آتش حس
  رــد خبـــانــا مــر      ز آتش دوزخ كجــارگـد كـن آتش آيـا كايـر كجـه

  )3234: 1387الطير، منطق(                                                                
  

  آتش تشوير
به كار رفته است. در مختارنامه، » آتش«الطير بدون همراهي با دو بار در منطق» تشوير«واژة 
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  شود.ديده مي» آتش تشوير«نامه، نامه و مصيبتالهي
  

  تمثيل
  بسوخت دل خود كه بود كه جان بيچاره  واره بسوخت      ـخن دل غمـو ايـاز هيبت ت

  اره بسوختـو صد بــر تـز آتش تشويـك را       ردان ـرگـن سـن تـايوز ـا رب بمسـي
  )84: 1389(مختارنامه،                                                                                

بر گويد: خداوند تو را به سوي خويش خوانده ولي تو فرماننامه خطاب به انسان ميدر الهي
  سوزاند.جان تو را مي» آتش شرمساري«اي در نتيجه شتهشيطان گ
  هــــن روانـــاشيط  پي  ه ازــو گشتـــه      تــاودانـويشت جـه خــده بـوانـدا خـخ
  انتـــــر جــــويـــوزد آتش تشــــانت      بســردد عيــود گـــوايي خــو رســچ

  )5075: 1388نامه، ي(اله                                                                             
  دـــده شــــاديــــر بــم از جگـرويد      آبـش  دهــا ديــن تـــر مــويــآتش تش

  هـهمراي بيش از ــرگيــب ه كم ــو بـــه      تــن قلبي است درويش از همــد مــنق
  )523: 1386نامه، (مصيبت                                                                           

  آتش تشوير و شرمساري، كام و زبان گناهكار را خواهد سوخت:
  وختــان ســام و زبـه از آه و دلش كــوخت     كـان سـر آتش خجلت چنـدلش ب

  )1589: 1388نامه، (الهي                                                                           
  

  آتش توبه
ها را ها را سياه گرداند و سياهيتواند روز را شب كند و روشنيآن خداوند قادري كه مي

براي گناهكار باز بگذارد، و تواند راه برگشت را تبديل به روشني نمايد، با هر اندازه گناه مي
گاه كه خداوند آتش بازگشت و توبه از گناه را روشن فرمايد، تمام تواند برگشت بدهد. آنمي

  بخشايد:سوزاند و ميگناهان را مي
  



 25                                                                                               »تمثيل«در شعر عطار با محوريت » آتش«

  تمثيل
  اهـن گنــا چنديــب  داد  دـــه دانــوبـــتاه      ــسي را  ن ـروش رد ــد كـــه دانـــكآن

  رهم سوزد اوـد جمله بـــايــه بــرچــه روزد او      ـــرافـــو بـــه چــــوبـــآتش ت
  )1543: 1387الطير، (منطق                                                                           

  كند:اشاره مي» آتش تيز توبه«عطار در ديوان اشعار به 
  ه بنشستــــوبـــز تــــان آتش تيـــز      كــرخيــروي باهـــي مــــاقـــــاي س

  )40: 1364(ديوان،                                                                                      
  

  آتش حرص
عطار حرص را گردآوردن از سر جهل و انبوه كرده خواسته و سرانجام ماية زيان آزمند و 

كند كه حرص بلاي آدمي و سد راه سالك است. حرص همچون مي داند. اشارهحريص مي
  شود و سر تا به پاي حريص را خواهد سوخت.آتش است كه باز پس مي

  باز  ود از پس شودـــزم شــهي و در ــــراز      چــــرافـــاي آتش سه ذرهــــونـــچگ
  د رفت از سوزـواهــاز خــــبه پس ميـــروز      بــــرص است امـاي حر ذرهـو را گـت

  )5252: 1388نامه، (الهي                                                                               
  رفته است:آتش حرص در ديوان اشعار عطار به كار 

  چه خواهي كرد زنداني نمانده پاي در غفلت                
  نياگهي در آتش حرص و گهي در آب شهو                           

  )380: 1364(ديوان،                                                                         
  

  آتش حسن
   شود. عطار در شوق نمودن معشوق هاي مختلف متجليّ ميحسن و جمال حق به گونه

  گويد: مي
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  تمثيل
  رستـالي دگـو حـــر ورق حسنِ تــدر هـرست      الي دگـرا جمو ــزي تـر چيـهدر 
  رستـالي دگــو وصـــاشق را ز تــر عـه    رست   ــالي دگـو كمـــاقص را از تـهر ن

  )246: 1389(مختارنامه،                                                                   
  گويد:زلف معشوق ميدر صفت روي و 

  دمــاكش ديـه در كشـــانــه ميــدل را ب دم      ــــوش ديــة آن زلف مشـــا حلقــت
  دمــم آتش ديــه چشــــدم از دور      دور از رويت بــو ديــو آتش تــا روي چـــت

  )258: 1389(مختارنامه،                                                                  
  خواند:عشق جمال جانان را درياي آتشين مي

  ه راه اين استـاشقي بسوزي زيرا كـر عـان درياي آتشين است      گـانـال جـعشق جم
  )69: 1364(ديوان، 

  كشدسوزد چو عود و گه دمي خوش ميحسنش فتاد      گاه مي من در آتش   تا دل مسكين  
  )214: 1364(ديوان،                                                                          

  
  آتش روي

  كند:برق تجليّ است كه عاشق را به خاكستر بدل مي
  تمثيل
  استــرخــن و دوان بـــريخت از مــده      بگــد دزديــــديـــــو رويش بـــدل چ

  رخاستـان بـو آن شبـــه تجليّ چـــــوخت      بـــبس و   دـــديـــب  آتش روي او 
  )22: 1364(ديوان،                                                                   

  حرا اوفتاد      ـگر به صـك اخـو يـز آتش رويش چ              
  بسوختهر دو عالم همچو خاشاكي از آن اخگر                      

  )17: 1364(ديوان،                                                                         
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  آتش سماع
  هاي قرار داشت تا با آتش سماع به حالتبايد دلي بي حلقة سماع درياي حالت است؛

  گون عشق درآمد:گونه
  تمثيل

  و؟ـــــرار كــقـاع دلي بيــسمر آتش ـدر حلقة سماع كـه درياي حالت است      بـ
  و؟ــــور كواي دوست دلي ذرهــدر هــدر رقص و در سماع ز هستي فنا شده      ان

  )571: 1364(ديوان،                                                                                 
  

  آتش غيرت
  چه ملازم او است، خواهد سوخت. آتش غيرت، هرچيز و هركس را جز معشوق و آن

  تمثيل
  ز خاكستري      ـت جـنيست از خشك و ترم در دس         

  وختـسر بسكاتش غيرت درآمد خشك و تر يك                      
  )18: 1364(ديوان،                                                                   

ا، عزّ و علا، به غيرت وصف كني معني آن بود كه مشاركت چون خداي ر«از نظر صوفيه 
  )554: 1387كدكني، (شفيعي» غير با او رضا ندهد در آنچه حق اوست، از طاعت بنده.

  ردـــــــارم بــرت آبِ كـــــال      آتش غيـــوي وصــه بــرداشتم بــــره بـــنع
  )147: 1364(ديوان،                                                                                     

توانند حتي يوسف زيبا را دوست آتش غيرت حق تعالي دايم روشن است و عالميان نمي
او سوزاند. خداوند غيرتمند است و جز به داشته باشند در اين صورت آتش غيرت خداوند مي

  نبايد عشق ورزيد.
  ا بسوزد آتش غيرت      مبر جز هيچ آنجا هيچ تا بِرهي به دشواريـد آنجـصفات نيك و ب

  )635: 1364(ديوان،                                                                        
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نازي خوش مند باشد آتش ناز معشوق براي او عاشق اگر از غيرت معشوق پيوسته بهره
  است:
  كش كه نازي خوش بوده جان ميــو بـود      تـــــر آتش بــــان اگـــوقـاز معشـــن

  )6485: 1386نامه، (مصيبت                                                                            
  

  آتش هجران
  سوزاند:هجران چون آتشي است كه عاشق را مي

  تمثيل
  و زارزار دريغـــر تــود روان      بسوخت ز آتش هجـوي بـه جـكه آب وصالش ب دلي

  )365: 1364(ديوان،                                                                                    
  ران جگرمـوزي ز آتش هجـا كي ســـدرم      تـــود دربـــا كي راني از در خـــتـ
  رمـابي اثـه نظـر كني نيـــواهي كــر بعد از اين      خــه اگـن كـري كــر نظـــآخ

  )239: 1389(مختارنامه،                                                                               

بدان كه خوف آتش در جنب خوف فراق به «الاوليا از قول ذوالنون آمده است: در تذكره
تر از دانم چيزي دل گيرندهزلت يك قطره آب است كه در درياي اعظم اندازد؛ و من نميمن

  )150: 1361الاوليا، (تذكره» خوف فراق.
  

  آتش قهر
  دوزخ با همة سوزندگي، سوزي از تف آتش قهر معشوق است:

  تمثيل
تــاي شم وزيـــــرت ســـــروزي     دوزخ ز تفَ آتش قهـــو بهشت افــــة لطف  

  )80: 1389(مختارنامه،                                                                                
  
  



 29                                                                                               »تمثيل«در شعر عطار با محوريت » آتش«

  نتيجه
كند؛ يعني به قاطعيت و شفاّفيت تشبيه و استعاره تمثيل نوعي خلأ در ذهن خواننده ايجاد مي

تمثيل ناشي از انتقال معناي پنهان طلبد. بلاغت نشيند، بلكه تأويل و توجيهي ميدر ذهن نمي
هاي ساده به سادگي قابل درك است. عطار مفهوم تمثيل را در درون قصه است كه در تمثيل

  كند.صريحاً بيان مياغلب 
جنبة محتوايي، هاي عطار و عناصر آن ساده و به دور از پيچيدگي است. از ساختار تمثيل

  د. انتمثيلات عطار اخلاقي، رمزي و تعليمي
هاي خود مفاهيم عقلاني بسيار گنجانده است؛ از نقد عطار در حكايات و تمثيلات منظومه

هاي عرفاني و انتقاد از قدرت سياسي و نقد آگاهي اجتماعي و سياسي گرفته تا اخلاق و تجربه
است. » آتش«هايش سراسر نمادپردازي است كه يكي از اين نمادها عقل و فلسفه. ولي غزل

     ... نمايان  هاي نماد، استعاره، تشبيه، مجاز، كنايه، مثل، اسلوب معادله وصورت تمثيل در
   به صورت تشبيه و استعاره است.اغلب » آتش«هاي عطار از واژة شود. تمثيلمي

تأثير و كاركرد دوگانة آتش، سوزندگي و سازندگي آن در تمثيلات مورد توجه عطار بوده 
  است. 

  
  نوشتپي

مضمون سازي و تصوير پردازي آتش در شعر عرفاني با تكيه «مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان ] اين 1[
اي سما، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، با حمايت مالي آموزشكده فني و حرفه» بر مولانا، عطار و حافظ

  اهواز: ايران است.
هاي زبان و ادبيات فارسي مرتضايي، چاپ شده در پژوهش] ر.ك. تمثيل، تصوير يا صنعت بديعي؟ از جواد 2[

)، 12، (پياپي 4دانشگاه اصفهان، دورة جديد، شمارة  –پژوهشي) دانشكدة ادبيات و علوم انساني  –(علمي 
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